
ماهنامه کودک و نوجوان - سال اول، اردیبهشت   ۹۵ - شماره 2



صاحب امتیاز : مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان 
مدیر مسئول : معاونت آموزش و پژوهش امور مساجد خراسان

سردبیر : محمد صادق متقی پیشه
دبیر تحریریه : محمد ثامنی 

همکاران این شماره:
حسین نورالدینی، مجید خطبایی، محمد احمدی

فاطمه کشکویی، لیلا جوانمردی
صفحه آرایی: محمد دانشمند

تصویر گر: خانم مهروز حسن آبادی
با تشکر از بنیاد بینش و رویش

عنوان: بچه های مسجد
پدید آور : بنیاد بینش و رویش

مشخصات ظاهری : 20 ص مصور رنگی
یادداشت : گروه سنی ج 

موضوع : دین ، کودک و نوجوان
ناشر : مشهد ، انتظار مهر  1387

رده بندی دیویی : 
1378م132م207/35307

شابک :2ـ3ـ90950ـ600ـ978
  تلفن : 05132281746

www.masjedkh.ir : سایت
info@masjedkh.ir  :پست الکترونیک 
سامانه پیامک :                  30008412
20.000 عدد 		 تیراژ : 

تنها فرزند کعبه ............................................. 3
کدام قبله .................................................... 4
»داستان راستان« بهترین کتاب داستان ............ 5
شکست ابرهه در مکه ..................................... 6
شکست آمریکا در طبس................................. 7
لقمه چرب و نرم ......................................... 8
شهید نوجوان ............................................ 10
معرفی بازی نبرد هور  .................................... 11
اگه مردی چرا پشت سر!!؟ .............................. 12
ارزش یک دسته گل  ...................................       13
او خالق زيبايي هاست   .................................... 14
آخ! دهنم آب افتاد!!؟ .................................... 16
اِستُپ هوا ................................................. 17
جدول و مسابقه .......................................... 18

کدام قبله

صفحه 4

معرفی بازی نبرد هور

صفحه 11

او خالق زیبایی هاست

صفحه 14



صاحب امتیاز : مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان 
مدیر مسئول : معاونت آموزش و پژوهش امور مساجد خراسان

سردبیر : محمد صادق متقی پیشه
دبیر تحریریه : محمد ثامنی 

همکاران این شماره:
حسین نورالدینی، مجید خطبایی، محمد احمدی

فاطمه کشکویی، لیلا جوانمردی
صفحه آرایی: محمد دانشمند

تصویر گر: خانم مهروز حسن آبادی
با تشکر از بنیاد بینش و رویش

برگرفته از کتاب لبخند ستاره ها غلامرضا حیدری ابهری  

شـیعیان،  امـام  اولیـن  مـادر  نـام 
فاطمـه بنت اسـد اسـت.  او مادری 

از  و  بـود  مهربـان  و  پاکدامـن 
مـی  مومـن  فرزنـدی  خداونـد 

خواسـت. وقتی زمان به دنیا 
آمدن فرزندش فرا رسـید 
به مسـجد الحـرام رفت و 
خدایـا،  گفـت:  خـدا  بـه 
مـن بـه تـو و پیامبرانـت 
و کتـاب هایشـان ایمـان 
جـدم  سـخن  و  دارم 

ابراهیـم  کـه ایـن خانه 
را بنـا کرد قبول دارم. پس 

به حق کسـی که این خانه را 
سـاخت و به خاطر فرزندی که 

در شـکم دارم، سـختی هـای به 
دنیـا آمـدن فرزنـدم را بـر مـن 

آسـان کـن.
آن هنـگام بـود که دیوار کعبه 
شـکافته شـد. او وارد کعبـه 
شـد و دیـوار دوبـاره به حالت 
اول خـود برگشـت. سـه روز 
از ایـن ماجـرای حیـرت انگیز 

گذشـت. ایـن سـه روز هیـچ کـس ازو خبـر 
نداشـت. روز چهـارم فاطمـه بنـت اسـد در حالـی کـه فرزنـدش علـی  را در آغـوش 
داشـت از خانه خدا بیرون آمد. هیچ کسـی غیر ازو تاکنون در خانه خدا متولد نشـده 
بـود. مـادر بسـوی خانه خود شـتافت. ابـو طالب از دیدن فرزندش خوشـحال شـد. به 
اذن خـدا علـی  کـه نـوزاد بـود بـه پـدر سالم کـرد. وقتـی رسـول خـدا  بـرای 

دیدن پسـر عموی نورسـیده اش آمد، علی  از خوشـحالی تکان خورد و به پیامبر 
لبخنـد زد و گفـت: سالم بـر تـو ای رسـول خدا  

تنها فرزند کعبه



ماءِ فَلنَُوَلِّیَنَّکَ قِبلْةًَ ترَْضاها فَوَل‏ِّ   به آیه 144 سوره بقره آیه قبله می گویند قَدْ نرَی‏ تقََلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّ
وَجْهَکَ شَطْرَ المَْسْجِدِ الحَْرامِ وَ حَیْثُ ما کُنتُْمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ... نگاه‏های انتظارآمیز تو را به سوی 
آسمان می ‏بینیم! اکنون تو را به سوی قبله ‏ای که از آن خشنود باشی، باز می‏ گردانیم. پس روی خود را 

به سوی مسجدالحرام کن! و هر جا باشید، روی خود را به سوی آن بگردانید!...

چرا قبله مسلمانان از بیت‌المقدس به سمت کعبه تغییر کرد؟
یهودی ها پیامبر  را مسـخره می کردند و می گفتند اگر راسـت می گویی چرا 
بـه سـمت قبلـه ما عبادت می کنی! قلب پیامبر  از این همـه زخم زبان ناراحت 

بود. او همواره در انتظار تغییر قبله بود. شـب‌ها به آسـمان می‌نگریسـت.
  بالاخـره انتظـار بـه سـر آمد و فرشـته وحـی فرمان تغییر قبلـه را صادر کـرد. این 
درحالـی بـود کـه پیامبـر   دو رکعـت از نمـاز ظهـر را بـه سـوی بیت‌المقـدس 
خوانده بود؛ جبرئیل بازوان پیامبر   را گرفت و او را به سـوی کعبه برگرداند 
و دو رکعـت دیگـر نمـاز ظهـر را به سـوی کعبه نمـاز خواند و سالم داد. این نماز در 
مسـجد بنی‌سالم در شهر مدینه انجام شد که بعدها به مسـجد ذوقبلتین )دو قبله‌ای( 

مشـهور شد.
ایـن اتفـاق، جوابی محکم بـه زخم زبان های یهودیان بـود و از طرفی دیگر امتحانی 
بـرای تشـخیص مومنـان حقیقـی از مومنـان دروغیـن تـا پیامبـر   این افـراد را 

بشناسد.  خوب 

کدام 
قبــله



كيـي از زيباتريـن و جـذاب تريـن کتـاب هـای شـهید مطهـری، كتـاب داسـتان 
راسـتان اسـت. ايـن کتـاب دو جلـد دارد كـه هـر جلـدش 75 داسـتان واقعـي 
دارد. اگـر مـي خواهيـد كتابـي را بـرای مطالعـه بـه دوسـتانتان هديـه دهيـد 
داسـتان راسـتان كيي از بهترين هاسـت. به همین جهت یک داسـتان زیبا را 

ازیـن کتـاب بـرای شـما انتخـاب کـرده ایم:

همین‌که رسول اکرم)ص( و یارانش از مرکبها فرود آمدند، 
تصمیم براین شد که برای غذا گوسفندی را آماده کنند. 

یکی از اصحاب گفت: سر بریدن گوسفند با من
دیگری: کندن پوست آن با من

سومی: پختن گوشت آن با من و ...
رسول اکرم  : جمع کردن هیزم از صحرا نیز با من

یـاران پیامبـر گفتنـد: ای رسـول خدا، شـما اسـتراحت کنید، ما 
خودمـان‏ بـا کمـال افتخـار کارهـا را انجام مـی دهیم.

رسـول اکـرم فرمودنـد: می‏دانـم، ولـی خداونـد دوسـت نـدارد 
بنـده‏اش را در میـان جمع، متفاوت و 

بالاتر ببیند.
سپس به طرف صحرا رفت و هیزم از صحرا جمع کرد و آورد.

داستان راستان
بهترین کتاب داستان
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ابرهـه، پادشـاه یمـن تصمیـم گرفتـه بـود خانـه کعبـه را ویـران کند. او سـپاه 
بزرگـی از سـربازان را سـوار بـر فیـل کـرده و بـرای نابـودی کعبـه بـه راه افتـاد.

لشـکر ابرهه به مکه رسـید. مردم با شـنیدن این خبر به کوه های اطراف شـهر 
پنـاه بردنـد. صبح روز بعد ابرهه دسـتور داد تا بزرگترین فیل را بیاورند. 

شکست ابرهه در مکه 

پنجـم اردیبهشـت سـال 1359، روزی کـه هواپیماهـا و بالگردهـای 
آمریکایـی بـرای نجـات ۵۳ جاسـوس در صحـرای طبـس نشسـتند. 
ایـن هواپیماهـا و بالگردهـا حامل جیـپ های نظامی، موتور سـیکلت، 
تـوپ، مسلسـل و نارنجـک بودنـد. آنها قصد داشـتند ابتدا با سالح 
شـیمیایی، نگهبانـان سـفارت آمریـکا در تهـران را از پـای درآورند و 
سـپس کماندوهایشـان به طـور ضربتی جاسـوس هـا را آزاد کرده و 

توسـط بالگـرد از تهـران فـرار کنند.  

شکست آمریکا در طبس



1(   مجلسی بحار الانوار ج 15 ص 142 ، ابن هشام السیرة النبویه ج۱ ص۵۳

شب عملیات شد. 
هواپیماها و  بالگردهای  آمریکایی در تاریکی شـب بدون متوجه شـدن نیروهای 

نظامی ایـران فرود ‌آمدند. 
در همیـن هنـگام بـه خواسـت خداونـد طوفانـی از ذرات شـن آغـاز مـی شـود و 
هواپیماهـا و بالگردهـای آمریکایـی کـه آمـاده بلند شـدن از زمین شـده بودند با 

یکدیگـر برخـورد مـی کننـد و منفجر می شـوند.
عملیات کماندوهای آمریکایی شکسـت میخورد و بسـیاری از سـربازان آمریکایی 

در آتـش مـی سـوزند و تعداد کمـی از آنها فـرار می کنند.
لشـگریان آمریکایی ابرهه فکر نمی کردند کسـی بتواند جلو حمله آنها را بگیرد 

ولـی خداونـد با دانه های ریز شـن، بـار دیگر کافران را به هلاکت رسـاند.

شکست آمریکا در طبس

امـا لشـکریان هـر چـه تلاش کردنـد نتوانسـتند، ابرهه بـا عصبانیت سـوار بر 
اسـبش شـد تـا لشـکر را بسـوی کعبـه حرکت دهـد. در همیـن هنـگام تعداد 
بسـیار زیـادی پرنـده کوچـک در  آسـمان دیده شـد. پرنده ها به لشـکر ابرهه 
حملـه کردنـد. آنها سـنگریزه هایی را کـه در منقار و چنگال های خود داشـتند 
بـر سـر ابرهـه و سـربازانش انداختنـد. سـنگریزه هـا بـا شـدت بـه سـر و 
بدنشـان خـورد. آنـان در یـک چشـم بـه هـم زدن از بیـن رفتنـد و خانـة کعبه 
سـالم مانـد. مـردم، آن سـال را عـام الفیـل نامیدنـد. بسـیاری از تاریـخ دانان 
معتقدنـد کـه بـه دنیا آمدن رسـول اکرم  نیز در همین سـال بوده اسـت. 1
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                                     على بن يقطين      
      ىكي از دوستان امام موسى كاظم   
                        و وزير هارون الرشيد بود. 

                     او اینچنین حكايت می كند: 
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روزى هارون الرّشـيد، امام موسـى كاظم  را براى مهمانی دعوت كرد و به 
ىكي از افرادش دستور داد تا ســر سفره كارى كند كه امــام موســى كاظـم  

شـرمنده و خجالت زده شود.
سفره را پهن کردند و غذاها روی سفره چيده شد. 

همه مشغول خوردن غذا شدند.
خادم امام موسى كاظم  هم مشغول خوردن شد. 

تـا مـی خواسـت نانى بردارد، نان پرواز مـى كرد و تمام حاضران مى خنديدند 
و امام را مسـخره مى كردند.

چـون چنـد مرتبـه ايـن كار تكـرار شـد، امـام بـه عكس شـيرى كه بـر ىكي از 
پـرده هـا نقاشـی شـده بـود گفت: اى شـير، دشـمن خـدا را بگير.

ناگهـان آن عكـس تبدیـل به شـيرى بـزرگ و 
خشـمناک شـد و سـپس ‍ بـه شـخص سـاحر و 

جادوگـر حملـه کـرد و او را بلعيـد.
صحنـه  چنيـن  ديـدن  بـا  افـراد  از  بسـیاری 

ترسـناکی از وحشـت بيهـوش شـدند و روى زميـن 
افتادنـد. 

شير به حالت اولش بازگشت .
پس از گذشت ساعتى حاضران به هوش آمدند. 

هـارون الرّشـيد، امـام موسـى  را قسـم داد و تقاضـا کـرد كـه آن مـرد را 
بازگردانـد امـا حضـرت فرمـود اگـر عصـاى موسـى  آنچـه را كـه در حضور 

فرعـون بلعيـد، بازگردانـد، ايـن شـير هـم آن شـخص را بـاز مـى گرداند.  



شـهيد علـي رضا محمـودي پارسـا دانـش آمـوز کلاس ششـم بود. 
بسـیار دوسـت داشـتنی و همیشـه خندان. خوب درس می خواند 
و پاتوقـش مسـجد محله بـود. شـیرین و بامزه بود، البته شـوخی و 
اذیت هم به نوبه خودش. او متولد سـال ۱۳۴۸در شـهر كرج بود 
که سـال ۱۳۶۱ در سـن 13 سـالگی به درجه رفیع شهادت رسید.
در ادامه قسمتی از توبه نامه این شهید 13 ساله را با هم می خوانیم:

*  تصویر مربوط به شهید علی رضا محمودی پارسا است.

شهیــد نوجــوان

خدایا!!! از کارهایی که کرده ام به تو پناه می برم:
از این که تظاهر به مطلبی کردم که اصلاً نمی دانستم...

از این که در غذا خوردن به یاد فقیران نبودم...
از این که مرگ را فراموش کردم...

از این که در راهت سستی و تنبلی کردم...
از این که عفت زبانم را به لغات بیهوده آلودم...

از این که در سطح پایین ترین افراد جامعه زندگی نکردم...
از این که منتظر بودم تا دیگران به من سلام کنند...

از این که شب برای نماز شب بیدار نشدم...
از این که ایمانم به بنده ات بیشتر از ایمانم به تو بود...

از این که منتظر تعریف و تمجید دیگران بودم...



معرفی بازی 
نبرد هـور
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بـازی »نبـرد هـور« یـک سـرگرمی مناسـب و منطبـق بـر 
ارزش هـای دینـی و ملـی بـرای اوقـات فراغـت کـودکان 
و نوجوانـان ایرانـی در راسـتای معرفـی غواصـان دوران 

دفـاع مقـدس مـی باشـد.
بـازی نبـرد هـور، یـک بـازی سـه مرحلـه ای اسـت کـه در 

محیـط هـور، نیزار و آبراهه طراحی شـده و کاربـر در هر مرحله به 
عنـوان یـک رزمنده غـواص، دو ماموریـت شناسـایی دارد و به عنوان 
رزمنـده قایق سـوار، باید مواضع شناسـایی شـده را تخریـب کند. در 

مجمـوع مـی تـوان 6 مرحلـه برای ایـن بازی در نظـر گرفت.
کاربر ضمن بهره مندی از جذابیت های بازی با عبور از موانع دشمن، 
شناسـایی مواضـع، درگیـری و تخریـب مواضع دشـمن، آمـوزش های 
ویـژه ای پیرامـون غواصـی، لـوازم غـواص، روش های شناسـایی و ... 

به دسـت خواهد آورد.
عالوه بـر ایـن کاربر مـی تواند با عملیـات های بزرگی کـه غواص ها 

نقش مهمی در انجام آن داشـته اند، آشـنا شـود.
ایـن بـازی را مـی توانیـد بـه طـور رایـگان از کافـه بـازار دریافـت 

نمایید.
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بیشـتر وقـت هـا بـا هـم صحبت مـی کنیـم. حـرف زدن کار بدی نیسـت. 
اصاًل خـدا زبـان را داده بـرای حـرف زدن، امّـا حـرف هـای خـوب، نـه هـر 

حرفـی، مثال نبایـد به کسـی حـرف زشـت بزنیم.
نباید پشـت سـر کسـی حـرف بزنیم، به ایـن کار غیبت کـردن می‌گویند. 

غیبـت کـردن یکی از بدترین گناهان اسـت.
آیـا بـه جـای غیبـت مـردم و بیـان عیب‏هـای آنـان، بهتـر نیسـت کـه از 
موفقیت‎هـا و خوبی‎هـای آنـان سـخن بگوییـم. مثال آیـا بهتـر نیسـت بـه 

جـای حـرف زدن دربـاره‌ی دماغ دراز دوسـتمان، از بازی خـوب او در 
فوتبـال حـرف بزنیم؟ 

غیبـت  هرگـز  محمد حضـرت 
نمی‏کـرد. او از ایـن کار خیلـی بـدش 

می‎آمـد.
پیامبـر بـه دیگـران هـم اجازه 
غیبـت  آن  و  ایـن  از  کـه  نمـی‎داد 
کننـد. اگـر می‏دیـد کسـی غیبـت 
می‏کنـد، جلوی غیبت را می‎گرفت. 

را  غیبـت  خـدا  می‌فرمـود:  او 
حـرام کـرده اسـت همـان طـور 
کـه دزدی و کشـتن دیگـران را 

حـرام کـرده اسـت.
حالا بگو ببینم غیبت یعنی چه؟

اگه مردی چرا پشت سر!!؟ 
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انَـَس مـی گویـد نزد امام حسـین  بـودم که کنیزی وارد شـد و 
یـک دسـته گل زیبا بـه او هدیه کرد.

امام به او فرمود تو را به خاطر خدا آزاد کردم.
مـن گفتـم یـک دسـته گل کـه قیمتـی نـدارد، چـرا او را آزاد 

کردیـد؟
ایشـان فرمودنـد: خداونـد ایـن گونـه بـه مـا ادب یـاد می 
دهـد. خـدا در قـرآن مـی فرمایـد »هـرگاه درودى بـه 
شـما گفتـه شـود شـما درودى بهتـر از آن بگویيـد، يـا 

اينكـه مثـل آن را بـه طـرف مقابـل برگردانيـد«  1
مـن مـی خواسـتم درود بهتـر را بـه او پاسـخ دهـم و هدیـه ای 

بهتـر از ایـن دسـته گل زیبـا، آزادی او بـود.  2

ارزش یک د سته گل

1(   آیه 86 سوره نساء: وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأحَْسَنَ مِنهَْا أوَْ رُدُّوهَا
2(   كشف‌الغمّه ج 2 ص 31 ، مناقب آل ابي‌طالب ج 4 ص 18



14

طاهـر و پـدرش نـزد امـام صـادق  رفتنـد. پـدر گفـت: ای 
امـام مهربـان، شـما دانـا بـر همـه علـوم هسـتید. پسـرم طاهر 
تیـز هـوش اسـت و سـوال هـای کنجکاوانـه ای مـي پرسـد کـه 
بعضـی از آنـان را نمـی توانـم جـواب بدهـم مثلا می‌گویـد خدا 

چـه شـکلی اسـت؟ او را بـه مـن نشـان بـده!
امام صادق  فرمودند: اين كار تو نيسـت! سپس 
بـدون ايـن كه كـودك متوجه شـود، دسـتور دادند 

مقـداري قند را در آب حل كـرده و بياورند.
بـه  رو  امـام  شـد،  آمـاده  قنـد  آب  وقتـي 

بنـوش! پسـرم  فرمودنـد:  كـودك 
آنـگاه از او سـؤال كردنـد چه مـزه اي مي 

دهـد؟ طاهر گفت: شـيرين اسـت.

او خالق زيبايي هاست 



ايشـان سـؤال كردند: چرا شـيرين اسـت؟ طاهر: حتماً ماده شيريني داخل 
آن است.

امـام  از كـودك خواسـتند کـه آن مـاده را نشـان دهـد. طاهـر 
جـواب داد: ديـده نمـي شـود.

امام سؤال كردند: پس از كجا متوجه شدي كه شيرين است؟
طاهـر پاسـخ داد: از مـزه اش فهميـدم كـه چيـز شـيريني در آب 

حـل شـده و موجـب شـيريني آن گرديـده اسـت.
امـام صـادق  او را تحسـين كردنـد و فرمودنـد: خـدا در همه 
جـای عالـم هسـت و لـذت بردن تـو از دیدن كـوه، دشـت، دریا و 
گل، نشـان دهنـده خالـقِ زيبايـي هـا يعنـي خداسـت كـه او را با 

چشـم نمـي تـوان ديـد ولـي حضـورش را مي تـوان حـس کرد.
پـروردگار؛ خنـده هـا، گريه هـا، دعاها، حرفها، آوازها و نفسـهاي 
مـا را مـي شـنود، او مـي توانـد همـه چیـز را ببينـد، او از همـه 
موجـودات برتـر اسـت، چـرا کـه او خالـق همـه چيـز اسـت. بـه 
هميـن دليـل در هـر جـا و هـر حالـي كـه باشـيم خـدا مـا را مـي 
بينـد و بـه مـا كمك مي كنـد، پس بهترين دوسـت و نگهـدار ما 

كسـي اسـت كـه مـا را خلـق كرده اسـت.

ــان ــن کم ــد رنگی ــام خداون ــه ن ب
مهربــان ی  بخشــنده  خداونــد 

خداونــد ســنجاقک رنــگ رنــگ
خداونــد پروانــه هــای قشــنگ

خدایــی کــه آب و هــوا آفریــد
ــد ــبزه را آفری ــت و گل و س درخ

خدایــی که از بوی گل بهتر اســت
صمیمی تر از خنده ی مادر اســت

بــده مهربانــی  مــا  بــه  خدایــا 
بــده آســمانی  و  ســاده  دلــی 

دلــی صــاف و بــی کینــه ماننــد آب
دلــی روشــن و گــرم چــون آفتــاب



خداونـد ترتیـب فصل هـا و میوه‌ های هر فصل را چنان قـرار داده که 
هـر فصل خـوراک مورد نیاز‌ همان فصـل را تامین می کند.

گوجه‌سـبز یکی از میوه‌های آشـنای بهاری اسـت، میوه‌ای خوش‌طعم و 
رنـگ، کـه کوچک و بـزرگ برای خوردنش لحظه‌شـماری می‌کنند. 

این میوه دنیایی از خاصیت‌ است.

آخ! دهنم آب افتاد!!؟

طعم ترش و وسوسه‌انگیز گوجه سبز همه را جذب می کند.

 گوجـه سـبز ماننـد بسـیاری از میوه‌هـای تـرش، پـر از ویتامین‌های
 A ، B و C است و اثرات قابل توجهی در جلوگیری از بیماری‌ها دارد.

ایـن میـوه عالوه بـر مفیـد بـودن بـرای رشـد، بخاطـر وجـود 

ویتامین‌هـای B و C بـرای آرامـش اعصـاب نیـز عالی اسـت. 

ایـن میـوه بـه دلیل خصوصیت اسـیدی آن می‌تواند به دندان آسـیب برسـاند به 

همیـن دلیـل توصیـه می‌شـود از مقـدار کمی نمک به هنـگام خوردن آن اسـتفاده 

شـود و پـس از مصـرف نیـز دندان‌ها به دقت شسـته شـود.
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ایـن بـازی بـه وسـیله تعـدادی بازیکـن بـه همـراه یـک تـوپ انجـام می‌شـود، 
شـروع کننـده بـازی توپ را به هـوا پرتاب می‌ کند و نام یکـی از بازیکنان را با 

شـده بایـد تـوپ را بـدون صـدای رسـا می گوید. فردی که نـام او برده 
بایسـتی ازو دور شـوند.برخـورد بـه زمیـن بگیـرد و دیگـر بازیکنان 

نـام  کـه  بـرده فـردی  توانسـت او  اگـر  شـده 
قبـل  را  از برخـورد بـه زمیـن تـوپ 
دوبـاره  هـوا بگیـرد،  بـه  را  تـوپ 

کنـد  مـی  و نـام بازیکـن دیگـر را پرتـاب 
نتوانسـت تـوپ را قبـل از بلند مـی گوید. اما اگر 

آنـگاه دنبـال تـوپ دویـده و سـعی برخورد بـه زمین بگیرد 
تـوپ را بگیـرد. به محـض گرفتن توپ مـی کنـد هرچه سـریعتر 

مــی‌گویـــد »اِستُـــــپ«
بایـد  دیگـر  هر جا که هستند بایستند.بازیکنـان 
دسـت دارد می‌تواند به طرف هر کسـی شـخصی که توپ را در 
را  تـوپ  بخواهـد  نماید. کـه  پرتـاب 
تـوپ  کـه  صورتـی  بـه او برخـورد کنـد از بـازی خـارج در 
بـه او برخـورد نکند پرتـاب کننده می‌شـود امـا اگـر توپ 

شـود. از بـازی خـارج مـی 
ادامـه  بـازی  بـه  آنقـدر  بازیکنـان 
داده تـا یـک نفـر باقـی بمانـد کـه او 

بـازی اسـت. نهایـی  برنـده  همـان 

اسِتُپ هــــــوا
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دوست عزیزم؛ سلام 
لطفا نام و نام خانوادگی خودتان، شهرسـتان محل سـکونت و مسـجدتان را به همراه پاسـخ 

زیر سوالات 
به سـامانه پیامکی 30008412 ارسـال فرمایید تا در قرعه کشـی و اهدای جوایز گوناگون 

شرکت نمایید. 
سوال 1- رمز جدول روبرو 

سوال 2- پاسخ به سوال صفحه 12
همچنیـن دل نوشـته های خود پیرامون امام زمان)عج( را به سـامانه پیامکـی 30008412 

ارسـال کنید تا از بهترین ها در شـماره بعدی ماهنامه تقدیر شـود.
دوسـت عزیـزم؛ نقاشـی و خاطـرات خـود را پیرامـون مسـجد، بـه امـام جماعـت مسـجدتان 
تحویـل بدهیـد تـا پـس از رسـاندن به امور مسـاجد و شـرکت در قرعه کشـی، هدایایی به 

رسـم یادبـود تقدیم شـما گردد.
بچه های مسـجد، خوشـحالیم از اسـتقبال و همراهی شـما در مسـابقه پیامکی شـماره 1 که 
مـا از بیـن تعـداد زیـادی شـرکت کننـده20 نفر را بـه قید قرعه انتخـاب کردیم که اسـامی 

آنـان به شـرح ذیل اسـت: 

1.محبوبه صفری، مشهد مقدس، مسجد حضرت ابالفضل  
2.مریم رضایی، مشهد مقدس، مسجد امام زین العابدین 

3.محمدصادق حلیم مقدم، مشهد مقدس، مسجد و حسینیه حضرت ابوالفضل 
4.علیرضا شبانی، مشهد مقدس، مسجد حمزه سیدالشهدا  

5.امیر محمد لحیه مفرنقاه، فاروج، مسجدجامع 
6.محمدمهدی ایزانلو، بجنورد، مسجدپنج تن
7.کوثر مهدوی یار، بیرجند، مسجدامام هادی

8.مطهره اسلامی، سبزوار، مسجد گنج تقوی
9.ریحانه شایق، خواف روستای خلط آباد، مسجدالنبی

10.فاطمه رحمتی، باخرز روستای بهلول اباد، مسجد14معصوم
11.زهرا فداکار، سرخس، مسجدصاحب الزمان

12.نرگس وجدانی، رشتخوار روستای عباس آباد، مسجد صاحب الزمان
13.امیرحسین فشانجردی، جغتای روستای عبدل آباد، مسجد امیرالمومنین

14.ریحانه نصرآبادی، نیشابور، مسجد امام جعفر صادق
15.احمدرضا بقالان، درگز، مسجدامام حسین

16. ابوالفضل زمانی، آشخانه روستای لنگر، مسجدصاحب الزمان
17.امیرمحمد محمودی، بجستان، مسجد شهید ذاکری

18.اسماعیل ابراهیمی، مه ولات روستای خیرآباد، مسجد جامع 
19.فاطمه میرابی، تربت جام روستای جلیل آباد، مسجد امام جعفر صادق

20.سیدعلی حسین آبادی، جوین، مسجد امام رضا
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1. قلب قرآن؟ 21ـ4ـ7ـ16ـ2
2. امام دوم؟ 6ـ3ـ22

3. سوغات اصفهان؟ 15ـ12
4. رنگ پاییز؟ 11ـ26ـ9

5. تا ..... دلی به دست آور      دل شکستن هنر نمی باشد. 20ـ8ـ1ـ13ـ24
6. اولین پیامبر؟ 10ـ27ـ23

7. عضوی در صورت؟ 18ـ25
8. مصدر از فعل شد؟ 17ـ14ـ5

9. در لذیذ دوبار به کار رفته؟ 19

جدول
شماره2

نام و نام خانوادگی:

رمز جدول :

* حروف جدول را به ترتیب کنار هم بگذار تا رمز جدول را بدست بیاری.



نکتـه‌ای که بنـده هم خیلـی ذهنم متوجـه آن اسـت این که 
در درجه اول، بایسـتی به سـاختن و شـکل روحـی کودکانمان 
اهتمـام بورزیم. سـعی کنیـم بچه‌هایمـان را با ایمان بـه خدا، 
ایمـان بـه حقیقت مطلـق، ایمان به اسالم پرورش دهیـم. اگر 
بـا ایمان پرورش یافت و شـما توانسـتید بذر ایمـان را در دل او 
بکاریـد، در آینده هر شـخصیت عظیمی از او می‌توان سـاخت. 
اگـر ایـن عنصـر در آن وجود نداشـته باشـد برای هیـچ کاری 

نیست. مناسب 

رهبر فرزانه انقلاب )مدظله العالی( می‌فرمایند: 


